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معرفی

ایــن مزمــور بــه عنــوان نگارشــی از خــود داود پادشــاه بــه او منســوب شــده و بعــد از مبــارزه 
فــردی او بــا جلیــات بــه تحریــر درآمــده اســت. ایــن مزمــور خــارج از تعــداد مزامیــر موجــود 
در کتــاب مقــدس کــه ۱۵۰ عــدد اســت قــرار دارد. کتــاب مزامیــر داود در نســخه عبــری 
شــامل ۱۵۰ مزمــور اســت، امــا در برخــی نســخه‌ها مزمورهایــی بــه آن اضاقــه شــده اســت. 
در واقــع مزمــور ۱۵۱ فصلــی اســت کــه تنهــا در نســخه‌های خاصــی از کتــاب مقــدس، 
ماننــد کلیســای ارتدکــس یونانــی یافــت می‌شــود. ایــن مزمــور را پروتســتانها و کاتولیکهــا 

ــد.  ــی نمی‌دانن ــای کانن از کتابه
خلاصه 

ایــن مزمــور شــرح حــال زندگینامــه داود اســت کــه در آن داود کــه جوانتریــن فــرد در بیــن 
برادرانــش اســت، از مراقبــت خــود از گله‌هــای پــدرش، از ســتایش خداونــد و از مســح 
خــود بــه عنــوان پادشــاه اســرائیل توســط ســموئیل، و دربــاره شکســت جلیــات و همچنیــن 
ــوت و  ــن فل ــی او در موســیقی و نواخت ــل توانای ــری از زندگــی داود از قبی ــات کوچکت جزئی

ــد. چنــگ ســخن می‌گوی
مزمــور ۱۵۱ تــا قــرن بیســتم صرفــا توســط پژوهشــگران کتــاب مقــدس شــناخته شــده بــود. 
امــا وقتــی ایــن مزمــور در یکــی از غارهــای قمــران در دریــای مــرده کشــف شــد، مــورد توجــه 
بیشــتری قــرار گرفــت. نســخه عبــری موجــود کــه در دریــای مــرده کشــف شــده اســت کمــی 
متفــاوت از آنچــه اســت کــه در نســخه ســبعینیه، بــه زبــان یونانــی، دیــده می‌شــود. نســخه 
عبــری ایــن مزمــور را بــه دو بخــش تقســیم می‌کنــد، امــا نســخه ســبعینیه آنهــا را کوتــاه و 

در یــک بخــش قــرار می‌دهــد.
در کل مــا می‌توانیــم ازمتــن و آمــوزه‌ای کــه ایــن مزمــور ارائــه می‌دهــد لــذت ببریــم. امــا 
ــد بدانیــم،  ــه شــده از طــرف خداون ــم الهــام گرفت ــزی نیســت کــه مــا بتوانی ــن مزمورچی ای
زیــرا هیــچ اثبــات معتبــری از صحــت کلمــات یــا نوشــتار ایــن مزمــور کــه منتســب بــه داود 

باشــد وجــود نــدارد.

مزامیر ۱۵۱ ۲پیش گفتار



مزامیر ۱۵۱ 
۱ من در میان برادرانم، از همه کوچکتر بودم،

و در خانه پدرم از همه جوانتر بودم،
او مرا شبان گله خود کرد؛

۲ با دستانم ابزار موسیقی ساختم ،
و انگشتانم یک چنگ خلق کرد؛

۳ چه کسی به خداوند من خواهد گفت؟ 
خود خداوند، خود خدا صدای مرا می‌شنود؛

۴ خود خداوند پیام آورش را فرستاد، 
و مرا جدا کرد، 

مرا از گوسفندان پدرم جدا کرد؛
او روغن مخصوص بر سر من ریخت، 

و مرا مسح کرد؛ 
۵ برادران من خوش قیافه و بلند قد بودند،

اما خداوند از آنها خشنود نبود؛ 
۶ من بیرون رفتم تا با فلسطین روبرو شوم، 

آنها مرا با بتُهایشان طلسم کرده بودند؛
۷ اما من شمشیر خود آنها را از نیام بیرون کشیدم،

و سر او را قطع کردم؛
و این ننگ و خفت را،

از روی اسرائیلیها برداشتم.
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